  مسعود رضوی فقیه 
 روايت هاي گوناگون از استعفاي بختيار
ديپلماسي به بن بست رسيد
در واپسين روزهاي انقلاب، يعني دي و بهمن ۱۳۵۷، دولت شاپور بختيار به ظاهر زمام امور کشور را در دست داشت. گروهي از راهبران انقلاب که غالباً عضو شوراي انقلاب بودند مي کوشيدند مدار خشونت ها را کاهش دهند و از طرقي که وجاهتي قانوني براي آن يافته شود، انتقال قدرت صورت گيرد. يکي از اين تلاش ها که ابتکار عمل بي فرجامي بود، تشکيل شوراي سلطنت و دومي ماجراي استعفاي بختيار بود. در اين زمينه گام هاي زيادي برداشته شد، اما تغييرات سريع در اوضاع جاري و برخي سوءبرداشت ها از سوي بختيار و فزون گيري قدرت انقلابيون سبب شد کار به نحو ديگري پيش رود. در اينجا مختصري از موضوع استعفاي بختيار و نافرجامي هاي اين رفتار سياسي در تاريخ انقلاب مردمي- اسلامي ۱۳۵۷ مورد بحث و بررسي قرار گرفته، اما به نظر مي رسد نکات مغفول ديگري هم داشته باشد که اميدواريم پس از اين، از سوي مورخان دقيق النظر و بازيگران سياسي حاضر و اسناد موجود مورد تحليل و ابهام زدايي قرار داده شود.

استاد احمد صدرحاج سيدجوادي در يادداشت هاي روزانه خود به تاريخ پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۵۷ درباره موضوع فوق نوشته است که در جلسه مدرسه رفاه «عصر گويا آقايان روحانيون و رفقاي ما در مدرسه رفاه (که آنجا را فعلاً مرکز ستاد تدارکات مي نامند)، جمع شده اند و من چون بي اطلاع بودم، حاضر نبودم. در آنجا فرمول هايي براي مذاکره و توافق با بختيار در نظر مي گيرند. اولين فرمول اظهار و پيشنهاد خود بختيار به اميرانتظام و رزم آرا (وزير بهداري) و مدني (سرتيپ بازنشسته)- هيات مذاکره- اين بوده است که خود او به پاريس رفته خدمت آقا شرفياب شود، خدماتي را که انجام داده بيان کند و برنامه يي را که دارد شرح بدهد. در مقابل، امام خميني هم به او بگويد برگردد سر کار خود که اين فرمول از طرف آقايان اعلام مي شود. دو فرمول ديگر بوده که به نظر قابل اهميت نبود ولي فرمول چهارم و همان مطلبي که قبلاً ما روي آن بحث داشتيم اين بود که بختيار به پاريس برود و استعفاي خود را تقديم امام کند و سپس از طرف امام مامور تشکيل دولت جديد بشود. در اين مورد اميرانتظام شب به من تلفن کرد و قرار گذاشتيم صبح فردا نزد مهندس بازرگان برويم و در اين فرمول بيشتر بحث کنيم و آن را آماده عرضه به بختيار بنماييم.»۱
ايشان سپس در يادداشت روز جمعه ۶/۱۱/۵۷ به تفصيل درباره اين موضوع و شرح نامه و مذاکرات توضيح داده اند. پس از پيروزي انقلاب، احمد صدرحاج سيدجوادي به عنوان وزير کشور در اين زمينه چنين توضيح داد؛ «چون بختيار در انجام مهم ترين شرط نخست وزيري اش، يعني بيرون فرستادن شاه از کشور موفق شده بود و ما فکر مي کرديم دارد در مسير خواست مردم گام برمي دارد، طرحي به نظرمان رسيد به اين صورت که بختيار به خدمت امام برسد و استعفاي خود را تقديم کند و امام هم موقتاً اداره امور را به خود او واگذار کنند. بختيار نگران عدم قبول امام بود. به او قول داديم در اين صورت عين نامه و امضاي او را پس مي دهيم. قبول کرد. متن استعفا را برايش فرستاديم و پس از دستکاري هايي به خط خود که عين آن نزد من است آن را فرستاد و موافقت شد. ولي وقتي آن را براي بختيار فرستاديم، حاضر به امضا نشد. اين درست در روز پنجشنبه قبل از کشتار تهران بود. يادآوري مي کنم تا آن وقت، يعني در نخست وزيري بختيار، کشتاري در تهران اتفاق نيفتاده بود.»۲
دکتر ابراهيم يزدي در اين باره نوشته است؛ «... گويا متن اوليه اين استعفا، در شوراي انقلاب تهيه شده بود و بعد از اصلاح دو سه کلمه که توسط خود بختيار روي آن صورت گرفت، متن نهايي به شکل بالا درآمد.»۳
مروري بر وقايع و تصميمات و مدارک اين دوران در باب استعفاي بختيار، به طور کلي نشانگر آن است که تلاش هايي صورت مي گرفت و فلسفه آن، تغيير قانونمند و به دور از خشونت نظام، براي کاهش هزينه ها و جلوگيري از هرگونه خونريزي و خسارت و گسيختگي اجتماعي و انتظامي بود. اما هيچ يک از اين تلاش ها به نتيجه نرسيد. انقلاب به تدريج ماهيتي راديکال به خود مي گرفت و اين نوع تلاش ها سازشکاري و حرکت هاي رفرميستي قلمداد مي شد. مهندس بازرگان در اين باره نوشته است؛ «از هيات دولت بختيار، آقاي صادق وزيري، وزير دادگستري، خيلي مردانه و زود استعفا داده بود. عده يي از وزيران نيز از جمله آقاي رزم آرا وزير بهداري آماده عمل شده به نخست وزيرشان پيشنهاد و اصرار به استعفا مي کردند. بختيار را راضي به اين عمل کرديم و طبق قول و قراري که شوراي انقلاب در جريانش بود و همکاري داشت، بختيار متني را که پس از چند برو و بيا، شوراي انقلاب تصويب کرده بود و در واقع تجليل و تمکين نسبت به امام و تا حدودي تاييد و تبعيت از انقلاب بود، در راديو قرائت کرد و چون هر کس داراي عزت نفس بوده و حيثيتي براي خود قائل است قول داد به پاريس رفته، بعد از ملاقات و بيان نظريات، استعفاي خود را شخصاً به ايشان تقديم نمايد. حتي در مذاکرات خصوصي قول داده بود از شاه استعفاي کتبي بگيرد... که اگر به همين ترتيب عمل مي شد، خدا مي داند چه صرفه جويي ها و چه احترازها از مکافات ها و خونريزي و خرابي هاي بعدي مي داشتيم...»۴
اما واقعيت ديگر در اين مورد اين است که شخص بختيار نيز درک سليم و دقيقي از اوضاع و احوال کشور و جهت التهابات سياسي و قدرت نهايي انقلابيون نداشت. او دائماً برنامه و گفته هاي متفاوتي را مطرح مي کرد بدون آنکه حداقل تسلطي بر اوضاع مملکت و ارکان دولت داشته باشد. در واقع، شاپور بختيار صدراعظم اسمي نظام سلطنتي بود و دچار توهم نسبت به قدرت و نفوذ خود و امراي ارتشي شده بود. همين مسائل سبب شد هرگونه چشم اندازي در گذار آرام تر از نظام سلطنتي به جمهوري از ميان برود. امام خميني در مصاحبه روز ۵بهمن ۵۷ در نوفل لوشاتو، با جمعي از خبرنگاران و ايرانيان مقيم خارج گفت؛ «... ملت ايران بايد بداند اين شخص که متکفل حکومت شده است، به ايل خودش غايل بختياريف خيانت مي کند؛ آن ايلي که پشتوانه ايران بودند... اين شخص به ملت خودش خيانت مي کند و بايد ايل بختياري بداند که اين اشخاصي را که به آنها خيانت مي کنند از جلو راه ملت بردارند...»۵
پس از اين مصاحبه، امام طي پيامي در روز ۷ بهمن ۵۷، خطاب به علما و روحانيون تهران و شهرستان ها، به هرگونه تلاش براي پذيرفتن بختيار و فرمول هاي چندگانه جهت تحول مسالمت آميز از جانب وي خاتمه داد که با کشتار و خونريزي که در همين روز در اطراف دانشگاه تهران رخ داد، به کلي شرايط دگرگون شد. متن اين پيام که در واقع اعلام ابطال هرگونه مذاکره نيز محسوب مي شد بدين قرار بود؛
«بسم الله الرحمن الرحيم- حضرات حجج اسلام تهران و ساير شهرستان ها- دامت برکاتهم. آنچه ذکر شده است که شاپور بختيار را با سمت نخست وزيري من مي پذيرم، دروغ است بلکه تا استعفا ندهد او را نمي پذيرم چون او را قانوني نمي دانم. حضرات آقايان به ملت ابلاغ فرماييد که توطئه يي در دست اجرا است و از اين امور جاريه گول نخوريد. من با بختيار تفاهمي نکرده ام و آنچه سابق گفته است که گفت وگو بين او و من بوده، دروغ محض است. ملت بايد موضع خود را حفظ کند و مراقب توطئه ها باشد و السلام عليکم و رحمه الله، روح الله الموسوي الخميني - ۲۸ صفر ۱۳۹۹ مطابق با ۷ بهمن ۱۳۵۷..»۶
در يادداشت هاي احمد صدرحاج سيدجوادي در باب شرايط استعفاي بختيار آمده است؛ «قرار شد هر چهار فرمول را خدمت آقا عرض کنند۷ و نتيجه را قبل از ساعت دو بعدازظهر به مهندس اعلام نمايند. ساعت ۴۵/۱۱ به اتفاق اميرانتظام به منزل برگشتم و ساعت ۲ بعدازظهر اميرانتظام تلفن کرد که خوشبختانه جواب امام نسبت به فرمول چهارم مساعد بوده است و او الان به منزل من مي آيد تا شرح آن را تهيه کنيم و او با خود نزد بختيار ببرد. مهندس ساعت ۵/۲به منزل من آمد و ظرف نيم ساعت من شرحي تهيه کردم و در يک صفحه شرح دو نامه را نوشتم. يکي از قول بختيار خطاب به محضر مقدس امام خميني که خلاصه آن اين بود که از آنجا که نهضت مقدس ملت مسلمان ايران نسبت به حضرت آيت الله امام خميني ابراز اعتماد کرده و ايشان را به رهبري خود انتخاب نموده و از آنجا که دولت بختيار تاکنون منصوب و برگزيده رژيم سلطنتي بوده و از آنجا که ملت عزيز ايران رژيم مشروطه سلطنتي را مطرود و مردود شناخته است، لذا دولت اينجانب (بختيار) استعفاي خود را به پيشگاه ملت قهرمان ايران به رهبري قائد عظيم الشأن امام خميني تقديم مي دارد و با توجه به خدماتي که اين دولت در طول عمر بسيار کوتاه خود در راه وصول به اهداف عاليه ملت مسلمان ايران تاکنون انجام داده است، اميدوار است بعد از اين نيز همراه و همگام با ساير آحاد و افراد ملت قهرمان ايران در مسير راه طولاني موفقيت قدم هاي لازم را بردارد. نامه دوم از طرف امام خميني خطاب به شاپور بختيار به اين شرح؛ نظر به اينکه دولت شما به انجام قسمت اول خواسته انقلاب ملت مسلمان ايران، يعني اخراج شاه از کشور توفيق حاصل کرده ايد، نظر به اينکه با تقديم استعفا به پيشگاه ملت ايران به عمر دولت خود که مبعوث از ناحيه رژيم فاسد و ديکتاتور سابق بود خاتمه داده ايد و با اين استعفا به برچيده شدن رژيم خودکامه مذکور تحقق بخشيده ايد، اکنون اينجانب به نمايندگي از طرف ملت ايران، شما را به نخست وزيري منصوب و مامور تشکيل کابينه موقت جديد مي نمايم تا با توجه به مسائل زير؛
۱- انتخاب کليه وزرا و دولت با نظر اينجانب ۲- انحلال مجلسين ظرف يک هفته ۳- اعلام رفراندوم و تعيين نوع حکومت و رژيم آينده مملکت ايران ظرف ۱۵ روز ۴- انجام انتخابات آزاد براي مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي جديد و انتخابات مجلس شوراي ملي ظرف حداقل مدت، و نيز ساير شروطي که احياناً امام در نظر داشته باشند.

در صورتي که بختيار به اين فرمول راضي باشد، اين دو شرح را امضا مي نمايد و بعد به اتفاق مهندس بازرگان و دو سه نفر ديگر بلافاصله به پاريس رفته و موافقت امام را با امضاي ذيل اين نامه جلب و مراجعت مي نمايد و کار حکومت موقت خود را شروع مي نمايد.

ساعت ۴۵/۳ اميرانتظام با در دست داشتن اين فرمول به منزل رزم آرا رفت که به اتفاق نزد بختيار بروند که ساعت چهار آنجا باشند. مهندس رفت و من در انتظار جواب مساعد... 

اميرانتظام شب تلفن کرد و مي گفت با وجود سه ساعت مذاکره مفصل که به اتفاق دکتر رزم آرا وزير بهداري و احمد ميرفندرسکي وزير خارجه و وزير اطلاعات با بختيار داشتم و وزرا با من همراهي مي کردند، هيچ گونه نتيجه يي نگرفتيم و حتي از موضع روز قبل و دو روز قبل بسيار سخت تر و محکم تر به نظر مي رسيد...»

براي درک دقيق تر از اين ماجراي تاريخي، لازم است به منظرهاي ديگر و نقش هاي ديگران هم توجه شود. در اينجا بدون هرگونه اظهارنظري به توصيف برخي مواضع و گفته ها در منابع موجود مي پردازيم و تمرکز اصلي بر همين مساله اعلاميه استعفاي بختيار است.

ماجراي اين اعلاميه و استعفاي بختيار و اختلاف نظر در جمله آخر که سرانجام همه تلا ش ها را بي اثر ساخت به طور خلاصه از زبان برخي راويان و حاضران چنين نقل شده است؛ دکتر يزدي ضمن جمع بندي اين موضوع و برشمردن فلسفه و مکانيسم استعفاي بختيار که از سوي برخي اعضاي شوراي انقلاب دنبال مي شد، به نقش شيخ صادق خلخالي در به هم خوردن اين برنامه اشاره مي کند؛ «پس از پذيرفتن نخست وزيري از سوي بختيار که با واکنش هاي زيادي از سوي مخالفان رژيم شاه همراه بود، زمزمه استعفاي او مطرح شد. دوستان نهضت و دوستاني که در شوراي انقلاب بودند، آمدند طرحي دادند مبني بر اينکه يک کاري بکنيم بختيار هم مثل سيدجلال تهراني استعفا بدهد. مهم ترين مساله براي ما در آن تاريخ اين بود که مرحله انتقال قدرت با حداقل تلفات و خونريزي صورت بگيرد. شاه از ايران رفته بود و ديگر بحث رفتن يا نرفتن شاه نبود. بحث اين بود که اين جابه جايي چگونه با حداقل تلفات و خونريزي انجام بگيرد؟ دوستاني که در ايران بودند با بختيار صحبت هاي مفصلي کردند و متن هاي مختلفي تهيه شد. آقاي مهندس بازرگان زنگ زدند به پاريس و چهار پنج آلترناتيوي را که پيش بيني کرده بودند، اطلاع دادند و طرح مورد قبول دوستان داخل را نيز توضيح دادند که عبارت بود از اينکه بختيار مي رود به پاريس، استعفايش را در پاريس تقديم مي کند به امام خميني مبني بر اينکه اين مسووليت را از طرف شاه پذيرفتم، فقط براي اينکه اين بن بست سياسي حل بشود، اما حالا که شاه رفته است و انقلاب در آستانه پيروزي است، خود را در اختيار رهبر انقلاب قرار مي دهم. اشکال مختلف مطرح بود، ولي اساس اين بود که بيايد به پاريس و استعفا بدهد. متن استعفانامه هم به خط اصلي، دست آقاي صدرحاج سيدجوادي هست. منتها در اينجا يک چيزي اتفاق افتاد که موضوع را به هم زد. ابتدا قرار بود بختيار با هواپيماي نظامي اختصاصي از ايران بيايد به پاريس، چون که بعد از خروج شاه از ايران، فرودگاه بسته شده بود. در پاريس ابتدا استعفا بدهد، بعد به ديدن امام خميني بيايد اما حادثه يي اتفاق افتاد که نفهميديم از کجا سرچشمه گرفت. بعضي ها مي گويند آقاي خلخالي، ولي بعضي ها مي گويند کسان ديگري بوده اند. ولي در هر حال موضوع اين بود که به امام خميني، ساعت ۵/۱۰ ، ۱۱ شب زنگ مي زنند که گفته شده است شما بختيار را به عنوان نخست وزير مي پذيريد؟ امام خميني هم همان شب يک چيزي نوشتند و اين را تکذيب کردند. گفتند من بختيار را به عنوان نخست وزير نمي پذيرم.»۹
براي رعايت عدالت و انصاف و دانستن نقش واقعي خلخالي، توضيحات خود وي در خاطراتش جالب توجه است. او مي نويسد؛ «... پس از فرار شاه از ايران، حضرت امام تصميم گرفت به ايران برگردد. البته قبل از آن، شاپور بختيار مي خواست با عنوان نخست وزيري نزد امام برود که مورد موافقت قرار نگرفت و جريان آن از اين قرار است؛ تعداد زيادي از علما از جمله آقاي مطهري، آقاي منتظري، آقاي رباني شيرازي، آقاي بهشتي، آقاي خامنه يي، آقاي هاشمي، اينجانب، علي آقاتهراني، آقاي امامي کاشاني، آقاي شرعي، آقاي املشي، آقاي مومن، آقاي جلالي خميني، آقاي مرواريد و حدود ۲۰۰ نفر از روحانيون، بعد از نماز مغرب و عشا، در مدرسه علوي حضور داشتيم. در آنجا اعلام شد حضرت امام حاضر شده است که با بختيار به عنوان نخست وزير ملاقات کند. اين امر، مورد مخالفت بعضي و موافقت تعداد ديگري از علماي حاضر قرار گرفت. سرانجام تصميم گرفته شد آن را به راي بگذارند. اکثريت قريب به اتفاق، راي به ملاقات دادند ولي آقاي منتظري، آقاي رباني غشيرازيف و آقاي طاهري اصفهاني و اينجانب، مخالفت کرديم. آقاي مطهري و آقاي بهشتي فرمودند؛ اعتراض چند نفر، اجتهاد در مقابل نص است. وقتي خود امام حاضر به ملاقات با بختيار است، چرا ما آن را رد نماييم؟ ميزان قبول يا رد، خود امام است.

سرانجام جلسه با نقار و تلخي پايان گرفت. شب هنگام پس از صرف شام، به مدرسه رفاه که در آن نزديکي و نزديک خيابان عين الدوله (ايران) بود، رفتيم. ساعت حدود ۳۰/۱۰ و شايد ۱۱ بود که تصميم گرفته شد در اين باره، تلفني با حضرت امام صحبت کنيم. وقتي که تلفن کردند، آقاي فردوسي پور از دفتر امام در نوفل لوشاتو گوشي را برداشت. ما به ايشان گفتيم تمام مطالب ما را ضبط کند و خدمت امام ببرد و جواب آن را تلفني به ما بگويد. ايشان هم نوار را حاضر کرد و اولين کسي که صحبت کرد، آقاي منتظري بود. ايشان مطالبي به اين مضمون گفت؛ به هيچ وجه صلاح نيست اين ملاقات صورت گيرد. اينها در حال فرار از ايران هستند و اگر اين ملاقات انجام گيرد، به ضرر روحانيون و خود امام خواهد بود و موجب اعتبار براي آنها مي شود. دومين نفر که صحبت کرد، من بودم. گفتم؛ خدا مي داند که اين ملاقات، بي اندازه ضرر دارد و به مثابه اين است که ما با مغز سقوط کنيم. بعد از من ديگر کسي صحبت نکرد.

حدود يک ساعت بعد، تلفن به صدا درآمد و آقاي فردوسي پور پاسخ امام را بيان کرد. ما ابتدا مطالب را روي نوار پياده کرديم و سپس با فرصت کافي آن را خوانديم. مضمون تلفن چنين بود؛ حضرت امام فرموده اند؛ من هرگز حاضر به ملاقات با بختيار نيستم و هر مطلبي که در اين باره گفته شده به من مربوط نيست. تمامي اين صحبت ها در زماني رد و بدل مي شد که ابراهيم يزدي، طرفدار ملاقات، به تهران اعلام کرده بود که حضرت امام حاضر به ملاقات با بختيار است. آقاي بهشتي و ديگران تصور مي کردند ايشان نظرات امام را بيان مي کند لذا پس از اينکه موضوع روشن شد آقاي مطهري فرمود؛ چون خيال مي کردم امام حاضر به ملاقات شده است، لذا گفتم که اعتراض چند نفر، اجتهاد در مقابل نص است. پس از اين جريان، آقاي بهشتي و آقاي هاشمي با پاريس تماس گرفتند ولي ميزان، همان حرف امام بود. من اين جريان را نوشتم تا کذب ادعاي آقاي يزدي معلوم شود زيرا ايشان گفته و همچنين نوشته است امام حاضر به ملاقات شده بود ولي آقاي رباني شيرازي و آقاي خلخالي ايشان را منصرف کردند. پس از اين جريان بود که وقتي اعلام شد حضرت امام مي خواهد به ايران بيايد بختيار دستور داد تمام فرودگاه هاي ايران بسته شود تا هواپيماي حامل امام خميني نتواند فرود آيد...»۱۰ باري، اين شمه يي از جدل قلمي دکتر يزدي و شيخ صادق خلخالي در باب يکي از رخداد ها و برهه هاي مهم تاريخ انقلاب اسلامي بود، اما مستندات ديگري هم وجود دارد که براساس آنها بهتر مي توان در اين باب به داوري پرداخت. نخست آيت الله حسينعلي منتظري که خود يکي از رجال درگير در اين جريان بوده، در خاطرات خود نوشته است؛ «... به همين مناسبت من رفتم در جلسه يي که در مدرسه رفاه تشکيل شده بود و بعضي از علما هم حضور داشتند، مساله را بررسي کنيم. در آنجا صحبت شد که بنا است بختيار در پاريس به ملاقات امام برود و امام هم گفتند بله استعفا مي دهد. در همين زمان مرحوم آقاي بهشتي وارد شد و گفت بنا شد آقاي بختيار به ملاقات امام بروند و امام به ايران بيايند. من گفتم؛ يعني آقاي بختيار استعفا مي دهد؟ ايشان گفتند؛ نه، صحبت استعفاي بختيار نيست. من گفتم؛ پس امام ايشان را نمي پذيرند. آقاي بهشتي گفتند؛ اين چه حرفي است مي زنيد. خود امام پذيرفته اند. شما مي گوييد تا استعفا ندهد امام او را نمي پذيرند. من گفتم؛ امام، سيدجلال تهراني را تا استعفا نداد، قبول نکردند، حالا چطور بختيار را بدون استعفا مي پذيرند. ايشان گفتند؛ امام قبول کرده است. بعد آقاي رباني شيرازي و آقاي طاهري اصفهاني هم به کمک من درآمدند که بله، امام بدون استعفاي بختيار، او را نمي پذيرد. آقاي مطهري بينابين بودند، گفتم؛ بالاخره تماس بگيريد ببينيد امام چه مي گويند، چون اگر آقاي بختيار به پاريس برود و امام هم ايشان را نپذيرد، اوضاع وخيم تر مي شود. بالاخره تلفني با پاريس تماس گرفتيم، در آن وقت امام خودشان با تلفن صحبت نمي کردند. قاعده اين بود که تلفن ها را ضبط مي کردند، براي امام مي گذاشتند، بعد صحبت هاي امام را ضبط مي کردند و تلفني براي ما مي فرستادند. بختيار هم در همين اثنا براي ما تلفن کرد و با عصبانيت به ما گفت؛ شما داريد در کارها اخلال مي کنيد و کارها را به هم مي زنيد. گويا جريانات از همان جلسه به بختيار گزارش شده بود. 

... بالاخره من به وسيله تلفن از امام سوال کردم که آيا بدون استعفا، بختيار را مي پذيرد يا نه؟ تلفن مرا ضبط کرده و براي امام گذاشته بودند. امام در جواب گفته بودند بي خود گفته اند من بدون استعفا بختيار را نمي پذيرم و از قول من اين قضيه را تکذيب کنيد. البته راديو هم در آن زمان اين خبر را که بختيار بنا است به پاريس برود اعلام کرده بود، بعد کم کم جو مردم در حمايت از امام و انقلاب قوي تر و اوضاع بحراني تر شد و در اثر فشار مردم، فرودگاه ها باز شد و پيش از اينکه بختيار به پاريس برود، امام به ايران آمدند.»۱۱
خبر مذکور يعني عدم موافقت امام براي هرگونه مذاکره و توافق با بختيار، بلافاصله در ايران انعکاس يافت و از طريق رسانه هاي بين المللي در پاريس نيز در سراسر جهان بازتاب وسيعي پيدا کرد، چنان که امکان تحول مسالمت آميز به کلي منتفي شد. دکتر يزدي ضمن برشمردن تبعات و آسيب هاي مترتب بر اين اتفاق، درباره اين موضوع يعني اعلاميه مورخ ۸ بهمن ۱۳۵۷ آيت الله (امام) خميني۱۲ مي گويد؛ 

«... بلافاصله آنجا، در خود نوفل لوشاتو، اين اطلاعيه امام خميني را گرفتند و براي همه خبرگزاري ها پخش کردند. انتشار اين اطلاعيه، عملاً برنامه را برهم زد. اگر بختيار در ايران استعفا مي داد که ديگر نخست وزير نبود و اهميتي نداشت بيايد پاريس. او يک شهروند عادي شده بود، مثل خيلي از ايرانيان که مي آيند پاريس. خواست مي آيد، نخواست نمي آيد. ديگر آن اهميت خودش را نداشت و اگر هم در تهران استعفا مي داد نخست وزير نبود و ديگر ارتش به او اجازه نمي داد با هواپيماي نظامي به پاريس بيايد. يک شهروند عادي براي چه مي خواهد با هواپيماي نظامي به پاريس بيايد. مهم اين بود که او به عنوان نخست وزير با هواپيماي اختصاصي ارتش به پاريس بيايد و آنجا بگوييم تا استعفا ندهي، نمي پذيرند. آن وقت در واقع ما توپ را زده ايم توي زمين بختيار. او با هواپيما آمده پاريس. حالا اگر امام خميني را نبيند و دست خالي برگردد خيلي بد مي شد. يا بايد استعفا مي داد و مي آمد پيش امام خميني که در اين صورت يک موفقيت بزرگي بود براي جنبش و متاسفانه در کار اخلال شد و بختيار هم نيامد.»۱۳
آنچه در اين زمينه قطعي و مسلم است اينکه مهندس بازرگان براي انتقال مسالمت آميز قدرت و استعفاي بختيار تلاش بسياري انجام داد و اساساً معتقد به ختم خشونت و گذار قانوني از سلطنت به جمهوري بود. استمپل مي گويد؛ «... بازرگان از طرف نهضت آزادي، چند روز با اميدواري کامل براي ترتيب دادن بازگشت پيروزمندانه غامامف خميني با بختيار تماس گرفت. او تشويش خود را از قصد بختيار، مبني بر ادامه حکومت- با اين ارتش متزلزلي که در پشت سر او ايستاده بود- ابراز داشت. روز ۲۲ ژانويه، ناصر ميناچي که به آيت الله شريعتمداري نزديک بود، براي قطعي کردن بازگشت غامامف خميني بدون دخالت ارتش، با بختيار ملاقات کرد. پاسخ مبهم بود. دولت و ارتش خواستار مذاکره با رهبران اسلامي بودند، اما حاضر به معامله نبودند.»۱۴
اما دکتر يزدي، برخلاف استمپل معتقد است بختيار پذيرفته بود که استعفا دهد و در واقع حاضر به معامله بود.۱۵ بختيار خود در خاطراتش ضمن اشاره به اين موضوع با مصادره به مطلوب کردن موضوع مدعي شده است؛ «... من فکر مي کردم اگر هيچ قدمي به سوي (امام) خميني برندارم، ممکن است تاريخ مرا محکوم کند که؛ چرا کوشش نکرد شخصاً او را ببيند؟ چرا دو به دو با او به صحبت ننشست؟ در اين باره، با بازرگان مشورت کردم، جوابش اين بود؛
- فکر بسيار خوبي است، ولي ترتيبش را چطور بدهيم.

- کافي است مقدمات را درست بچينيم. 

همان کاري را خواهد کرد که با سنجابي کرد، يعني مي گويد؛ اول امضا کنيد، بعد بياييد، يعني قبل از اينکه درش را حتي نيمه باز کند، استعفاي شما را خواهد خواست. 

- خود ما متن پيام را تهيه مي کنيم، چون طبعاً من به شرايطي اينچنيني تن نخواهم داد... روز جمعه يي به اين کار مشغول شديم، حدود ۱۲ سطري من نوشتم و بازرگان آن را چندين بار بالا و پايين کرد... چمدان ها را بستيم و آماده شديم... بعد تلفني از نوفل لوشاتو شد.امام خميني حاضر نيست مرا ببيند مگر بعد از استعفا...»۱۶ *

دکتر يزدي نيز ضمن پذيرش مساله سفر بختيار به پاريس، نوشته است؛ «موافقت با سفر وي به پاريس شده بود، اما ملاقات قطعاً مشروط به استعفاي او بوده است.»۱۷
به هر حال چند مساله مسلم است، از جمله اينکه شوراي انقلاب که از طريق مهندس اميرانتظام و دکتر يدالله سحابي و مهندس بازرگان در جريان همه امور و مذاکرات قرار داشت، نتيجه مذاکرات را مرتباً به پاريس اطلاع مي داد.»۱۸
اما امام خميني با اطلاعيه خود بر همه اين جريانات خط بطلان کشيد و به ويژه پس از زد و خورد ارتش و مردم در تهران اعلام کرد؛ «... بعد از اين کشتار، بختيار يک جاني و آدمکش است و اگر حتي استعفا هم بدهد فايده يي ندارد... او بايد به خاطر اين جنايت دستگير و محاکمه شود...»۱۹
با ابطال برنامه استعفا و پيش آمدن شرايط تازه مهندس بازرگان از اين وضع انتقاد کرد و تصور مي کرد برنامه چهار ماده يي مربوط به استعفاي بختيار فرصتي مناسب بوده و نبايد از دست مي رفت. وي ضمناً گلايه داشت که چرا او را واسطه اين امر قرار داده و سپس برنامه را تغيير داده اند. امام خميني ضمن دلجويي از بازرگان به وسيله دکتر يزدي به وي پيغام داد «فقط در صورت اعلام استعفاي بختيار قبل از ديدار خواه در تهران، خواه در پاريس، ملاقات امکان پذير است. صحيح نبود نخست وزير (بختيار) را بپذيرم و درست هم نبود که بيايد و نپذيرم. با شما (بازرگان) هم اگر مي آمد و نمي پذيرفتم بدتر مي شد، لذا ملزم بودم بنويسم. مطمئن باشيد کسي به شما اين ظن را نمي برد، جبران خواهم کرد. الان هم اگر نخست وزير استعفا کند، چه آنجا و چه اينجا و اعلام کند من او را مي پذيرم. تصميم را بگيريد و تکليف آمدن را روشن کنيد. چه، من هم مي خواهم تکليف را روشن کنم.»۲۰
اين اجمالي بود از ماجراي استعفاي بختيار و سفر احتمالي اش در آن ايام به پاريس که هيچ يک متحقق نشد، اما همواره در معرض ابهام و پرسش هاي زياد بوده است. 

پي نوشت ها؛---------------------------------
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۲- مصاحبه مطبوعاتي وزير کشور، آقاي احمد صدرحاج سيدجوادي، کيهان، مورخ۱۳ اسفند۱۳۵۷
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۷- شرحي از اين فرمول هاي چهارگانه از سوي مرحوم سرهنگ غلامرضا نجاتي در صفحه۳۰۷ و بعد از کتاب «شصت سال خدمت و مقاومت»، موسسه خدمات فرهنگي رسا، جلد دوم آمده است، توضيحاتي هم داده و در ضمائم عين دستخط مرحوم مهندس بازرگان را نيز منتشر کرده اند.

به طور کلي توضيحات ايشان دقيق و راهگشا است، اما در خوانش متن دستخط و نيز استعفانامه چند غلط، اضافه نگاري، جاافتادگي و بدخواني وجود دارد. 

۸- خاطرات صدر انقلاب، همان، صص۹۷ تا۹۹
۹- نشريه ايران فردا، پشت صحنه انقلاب در پاريس، گفت وگو با دکتر ابراهيم يزدي، شماره ۵۱، بهمن و اسفند۱۳۷۷
۱۰- خاطرات آيت الله صادق خلخالي، نشر سايه، چاپ چهارم، ۱۳۸۰، جلد اول، صص۲۷۰ تا۲۷۲
۱۱- خاطرات آيت الله منتظري، اينترنت www.montazeri.ws صص۴۳۲ تا۴۳۴
۱۲- مندرج در جلد۵ صحيفه امام، ص۵۳۶
۱۳- دکتر يزدي، همان
۱۴- درون انقلاب ايران، جان.دي . استمپل، ترجمه دکتر منوچهر شجاعي، موسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول ۱۳۷۷، صص۲۳۷و۲۳۸
۱۵- دکتر يزدي، همان
۱۶- يکرنگي، شاپور بختيار، چاپ خارج از کشور، متن افست داخلي، صص۱۹۱ تا۱۹۳
۱۷- آخرين تلاش ها در آخرين روزها، همان، ص۱۶۱
۱۸- شصت سال خدمت و مقاومت، همان، ص۳۱۴
۱۹- صحيفه امام، جلد ۵، ص ۵۳۹
۲۰- آخرين تلاش ها در آخرين روزها، همان، صص۱۶۰ و ۱۶۱ 

(برگرفته از اعتماد)

 *توضیح احترام آزادی: در مراجعه به کتاب یکرنگی دکتر شاپور بختیار، هیچ کجا نویسنده از آقای خمینی با عنوان "امام خمینی" نام نمی برد. بدون اظهار نظر در باره ی مطالب فوق، از آنجائی که نقل قولهائی از کتاب دکتر بختیار نیز صورت گرفته است، با رجوع به صفحات مورد استناد لازم دانستیم بخش دیگری از مکالمه دکتر بختیار و مهندس بازرگان را بصورتی که در کتاب منعکس شده است برای تکمیل این بخش نقل کنیم:

"اعتصاب سراسر کشور را گرفته بود. دو هفته بود که هواپیمایی پرواز نمی کرد، فقط نخست وزیری چندین طیاره در اختیار داشت. من یکی را آماده نگه داشتم و شبانه دستور دادم که گذرنامه ای برایم صادر کنند. زیرا، گرچه شگفت آور به نظر می رسد، من نخست وزیر گذرنامه نداشتم. وقتی شهروندی معمولی بودم، پادشاه گذرنامه مرا توقیف کرده بود. عده ای را در دل شب بیدار کردیم و به وزارت امور خارجه فرستادیم تا گذرنامه ای سیاسی به اسم نخست وزیر صادر کنند. امروز هم همین پاسپورت را دارم. سختی های کار با همین دل خوشکنک ها جبران می شود!

بازرگان گذرنامه داشت ولی نگران نحوهً سفر و جزئیات آن بود.

  ـ این جزئیات مهم نیست. ترتیب کارها را در همانجا می دهیم و اگر تو نمی خواهی با من به دیدار این موجود بیایی در نیس پیاده می شویم. تو از آنجا با یکی از پروازهای داخلی به پاریس برو و من می مانم. هر قدر که می خواهی با او صحبت کن، بعد من می رسم.

ماجرا را از وسط آغاز کرده بودیم و حتی وقت کافی برای رسیدن به جزئیات عملی کار را نداشتیم و صبح بعد از بانک مرکزی خواستم که ۵۰ هزار فرانک در اختیار من بگذارد تا نخست وزیر ایران در خیابان های پاریس بدون پول سرگردان نماند و بعد هم چمدان ها را بستیم و آماده شدیم.

تمام آن روز در گرفتن اجازهً پرواز هواپیما بر فراز آسمان های کشورهای سر راه گذشت و بعد تلفنی از نوفل لوشاتو شد: خمینی از حرفی که زده عدول کرده است و دیگر حاضر نیست مرا ببیند مگر بعد از استعفا
